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شب تاریک داشت نرم نرمک به پایان خود نزدیک ميشد و توأم با آن، ستاره     

نظر ناپدید ميگردیدند تا بر ازآسمان نيز یکایک در پای دميدن صبح اميد، ھای 
با سيمای تابان، روز با دبدبه و جلال و  ؛شالودۀ قانون حرکت زمين به گرد آفتاب

                                          .بساط خویش را در زیر چرخ نيلوفری ھموار سازد
 

دلپذیری وزیدن گرفت و از اد، نسيم روحپرور، آرام آرام و بادر ھمرھی بامد    
                                                .، در یک روز آفتابی خبر ميدادنشاط طبيعت 

 
، شبانه نرفته بود و ۀ، عشاق شوریده حال، سوز و درد نالۀھنوز از درون سين    

ھمدم و ھمراز عشق  آه سحرگاھی تازه ميخواست راۀ خودرا بدانجا باز کند که 
؛ با گلبانگ گيرا و آھنگ جذاب و پر طنطنه، بر  مرغ صبح خوان باغ یعنی،باد صبا

یبایی ھا و آغاز اد و از بازگشت پادشاۀ زخوشی را سر د نغمۀ فراز شاخه ای
                                                                        :نویدبخشيد خوبان فصل

                                                                   ! بھار    
 



 

 

ت تاراج شده بدست در ھمان موقع که گنجشگ عاشق از فراز شاخۀ درخ    
يدایی ترانۀ عشق را ترنم ميکرد و مستان، با آوای شورافگن و نوای شیغماگر ز

عمر لحظه ھای شيرین و شاید ھم تلخ انتظار را کوتاه می خواند، ھوای پاک و 
معطر و دلاویز، دامن کشان بر تن باغ و راغ، کوه و صحرا پيچيدن گرفت و نسيم 

نزع زمستان را به خاک بسپارد و ميلاد دوۀ در حال گوارا را یاری رسانيد تا ان
دوبارۀ طراوت و سرسبزی را بشارت دھد و با سخاوتمندی، شاھدان زیبا روی و 
    !سرودگوی چمن را به استقبال باد نوروزی فراخواند و سال نو را مبارکباد گوید

  
و دوستی، عشق  ازبدنبال شب تيره ، روز پر فروغ فرارسيد و ورق تازه ای     

در تابش نور طلایی خورشيد . خوشی و خوشحالی بر دفتر زندگانی گشوده شد
، دیجورو از لطف و صفا و آب و رنگ بھاران ، بر دلتنگی ھای بجا مانده از شب 

شور وشوق ، وجد وشادی مردم را پایانی نبود، ھمه . ھنگامۀ نشاط برپا گردید
و از شگوھمندی طبيعت، در  کس از خوشی و شادمانی در جنب و جوش بودند

زیر آسمان آبی رنگ و در گرمای ملایم و دلارای آفتاب روز نخست ماه فروردین، 
تنھا در فلات و درزمين ھای مرده، ھيچ چيزی از جا نمی جنبيد  و . لذت ميبردند

                                                     !خبری نبوددر انجا ھا از رستن و روئيدن 
 

در محلۀ باغداری و زراعتی که لالا فقير، ھمه ساله در آنجا در یک دربند     
 - تاکستان رز باغبانی و چند جریب زمين را شخم ميزد، شيار ميکرد، کرت بندی

بذر افشانی و کشت می نمود؛ باغبانان و کشتکاران  -جویه کنی –پلوان کشی 
ی بازی ھای عنعنوی دھقانی، ميله نيز با راه اندازی مراسم قلبه کشی و برپای
                                                   .ترتيب داده بودند و شادمانی می نمودند

 
 
 
 
 
 
 
 

کار کشته، باغبان و سبزی کار روزگار دیده و آگاه و انسان  لالا فقير دھقان    
بی آزار بود و از سال  خيلی ھا خوش اخلاق ؛ مرد آرام و بردبار و با حوصله و

ھای سال ميشد که در ھمين منطقه به کشت و زراعت و نگھبانی باغ می 
با بزرگران و باغبانان محل آشنایی، دوستی، آمد وشد و ميانۀ خوبی . پرداخت
بود؛ ازین رو در تاکستان ن، باغ، پتی و پلوان شخصی نلالا صاحب زمي. داشت

ين ھای زراعتی کا کا امير محمد را به صوفی عبدالرحيم باغبانی ميکرد و زم
                                              .اجاره ميگرفت و کار دھقانی را به پيش ميبرد

 
سالگی  و پنج عمرش در حول و حوش پنجاه. لالا فقير آدم قد بلند و تنومند بود    

؛ سر و صورت شدآنچه که بود، جوان تر و با طراوت معلوم مي از سرميزد، اما
دست ھا و پاھایش ، مثل اینکه سپورت . روستایی و شانه ھای پھن داشت

موھای سرش تنک، بی قوت و . زیبایی اندام کرده باشد، موزون و پرتوان بودند



 

 

لبان . رفتگی بود؛ و ليک دارای ریش و سبيل ھای غلو و ابروان درشت بود
خوشخویی و خوش  انه،ھميشه متبسم، چھرۀ بشاش، برخورد صميمی و دوست

در چشمانش نشانه ھای . زبانی، ھمه و ھمه در سرشت او عجين شده بودند
                             .بارزی از عشق و علاقه مندی به کار و زندگی دیده ميشد

 
لالا از بسکه در پيشبرد کارھای باغبانی و دھقانی از خود صداقت، ایمانداری،     

شان داده بود، در نزد صوفی عبدالرحيم و کاکا امير محمد از راستی و پابندی ن
اعتبار و اعتمادی ویژه ای برخوردارشده بود، بدین لحاظ تا آن دم که توانایی و زور 
و بازوی کار را داشت، در باغ انگوری و زمين ھای زراعتی آن ھر دو کار کرد و 

                                                                                     .زحمت کشيد
 

لالا فقير ھر سال با آغاز موسم بھار خوشگوار و شروع ایام کشت و کار،     
دست و آستين بر ميزد و از بام تا شام گاھی در تاکستان و گاھی در مزرعه 

ھمسرش . لالا یک الاغ بارکش و یک رأس گاو شيری داشت. جانفشانی مينمود
لالا ھمه ساله . ی ماکيان تخمی نگھداری ميکرد و جوجه کشی مينمودمرغ ھا

طبق معمول پس از برداشت حاصلات گندم و فروش ترکاری در جوش گرمی و 
موقع فراوانی تربوز و خربوزه، یک رأس گوسفند می خرید و آنرا به مقصد کشتار و 

                               .برای زمستان ، چاق و چله ميساختقاق کردن گوشت 
ای از باغ انگوری صوفی عبدالرحيم، نزدیک به دروازۀ درآمد، خانۀ  در گوشه

کوچک گلی ساخته شده بود که لالا فقير ھرسال با باز شدن برگ درختان و 
شگفتن غنچه ھا در شاخساران بدآنجا کوچ می آورد و تا نيمه ھای فصل خزان 

گذرانيد و پس از برگ ریزان، با ھمسر و فرزند خود، در آن سرپناه، شب و روز را مي
                                       .آن دوباره به جای بودوباش دایمی خویش ميکوچيد

 
                                :ثمرۀ ازدواج لالا ، فقط یک دختر نازنين و خوشگل بود    

                                !گلچھره                                                        
سيمای . روستایی خوش آب و رنگ و خوش قد و قامت بودخانم گلچھره دختر    

د گيسوان شکن عجبشاش، چشمان سياه و جذاب، زلف ھای شبرنگ با طرۀ م
، پيشانی باز و ددر شکن، ابروان تيره، پلک و مژۀ موزون ، بينی راست و بلن

                                                                                .صدای گيرا داشت
 

افسوس و صد افسوس که به سبب مناسبات اجتماعی عقب مانده در     
جامعۀ سنتی ارباب رعيتی، گلچھره به مانند صدھا ھزار دختر و پسر ھم سن و 

ھرگز  سال خود، از نعمت سواد و کسب علم و دانش محروم ماند و پدر و مادش
و ھيچگاھی به این فکر نبودند که دختر شان را به مدرسه بفرستند تا خواندن و 

                                                                                .نوشتن را بياموزد
 

وليک پر از صفأ و  ،گلچھرۀ نازدانه ، چشم و چراغ و گل سر سبد کلبۀ فقيرانه    
گل نو رس خانواده، در ریخت شکل و قيافه و اندام، . ت، لالا فقير بودصميمي

اما مادرش در سيمای ظاھری، مثل لالا . بسياری چيز ھا را از مادر خود گرفته بود
جوان و سرحال بنظر نمی رسيد؛ بلکه در چھره اش علایمی از گذشت عمر و 

                                                                               .زندگی دیده ميشد



 

 

 
به نسبت اینکه پسر و یا با بيان بھتر، در اصل فرزند دیگر لالا و ھمسرش     

نداشتند، در پھلوی اینکه از خرد سالی برای گلچھره لباس ھای رنگارنگ دخترانه 
گاه گاھی که . تھيه ميکردند، یکی دو دست لباس پسرانه نيز می خریدند

چھره لباس پسرانه ميپوشيد، خيلی ھا مطبوع، مرغوب و دلپذیر معلوم ميشد گل
و پدر و مادرش از رعنایی ، ظرافت، چھره روستایی و اندام زیبای دختر شان بی 
نھایت دلشاد ميگردیدند و اورا مایۀ شادی خاطر و سرمایۀ زندگی خویش می 

فرزند دلبند خود تجسم  پنداشتند و ولولۀ حيات را در فروغ رخسار گلفام یگانه
                                                                                     .می بخشيدند

 
 
 
 

در این مدت از . ا و ھفته ھا گذشتاز جشن نوروز و مراسم قلبه کشی ، روز ھ 
ی گل لطف و صفا و سرشت پاک سلطان روم و از ملاحت ، زیبایی و خوش بوی

ھا و از روشنایی مشعله ھای قافله سالار طراوت ھا، سيمای طبيعت شادان و 
دره ھا و صحرا ھا ھمه سبز و خرم . بساط آن ملون تر و پرنشاط تر شده بود

گردیده بودند؛ بستان و گلستان عود می سوختاندند؛ فرش مخملی مرغزاران 
م زار ھا قشنگ تر، دیبای زمردین تاکستان ھا شور زیبنده تر، قبای زربفت گند

                                                                               .انگيز تر شده بودند
 

گوھر اشک ابر بھاری خلعت نوروزی را برقامت درختان سبزینه تر ؛ باغ ھا را     
ه بود؛ از کشتزارھا و سبزه زار ھا بوی آراسته تر و شاخه ھا را پر بار تر ساخت

خوشی رقص کنان به ھوا متصاعد بود؛ عطر دلاویز غنچه ھای بازشده، فضای 
                                                          ...چمن را مشکين و معطر کرده بود 

 
یحان، در صبحگاھان، دانه ھای شبنم از چھرۀ نکوی گلبرگ ھای نرگس و ر    

سوسن و سنبل، گردو خاک را می شست و به خوشه ھا حسن، لطافت و 
            ...ارزانی ميداشتبه ظریفی، پاکی و تابناکی خوشه ھای پروین،نازکی 

     
در تپه ھا ودامنۀ کوه ھای سرسبز و خرم و سرشار از بته ھا، گل ھای بنفش     

حسن و سبزه ھای نورسته،  در شاخه ھای ارغوان و گل ھای وحشی و گياھان
وشی ميکردند؛در دشت ھا و صحرا نمایی، دلربایی، عطر افشانی و مشک فر

، لاله ھای خود روی، چراغدار و قدح بدست، رھروان کوی عشق را به شور ھا
آورده بود؛ در کشتزارھا، ساغر رنگين شقایق ھای باز شده راھيان ميکده را به 

                                                                        ...پيمانه کشی ميطلبيد
 

گل ھای قشنگ، زیبا و مرغوب و . آب و ھوا نيز روز تا روز لذتبخش تر ميگردید    
 در کوچه... زینتی ، به رنگ ھای سرخ و سفيد، زرد و کبود، بنفش و یاسمنی 

ازل موج ميزدند و رایحۀ آنھا ، در گلدان ھا، در کرت ھا، در صحن حویلی مناھباغ 
                               .مشام انسان را نوازش ميداد و روح روان را تازه ميساخت

 



 

 

فقير نيز با حرکت کاروان زمان به پيش ميرفت و به کار و بار باغبانی و  لالا    
                                                                  .دھقانی خود رسيدگی ميکرد

 
لالا در انجام دادن کار ھا تنھا نبود، بلکه گلچھرۀ تازه بھار و مادرش در بسا     

گلچھره از آن زمانی که دوازده یا سيزده بھار زندگی را . کارھا کمک گر او بودند
پشت سر گذاشته بود، با پدر خود بازو ميداد و لالا او را در کار ھای آسان ھمکار 

                                                                                     .ميساختخود 
 

بر علاوۀ کشت گندم و جواری، سبزی کاری نيز یک بخش کار دھقانی لالا     
بادنجان  –بادنجان رومی  -در کرت ھای منظم، تخم پياز. فقير را تشکيل ميداد

شده ویا بته ھائيکه نيش آنھا گاه تخم ھای افشانده ھر. سياه  و مرچ می پاشيد
تازه از زیر خاک سر بلند ميکرد، خوراک کرم زمينی ميشدند و یا آفت ھای 
زراعتی به آنھا آسيب ميرسانيد؛ لالا مجبور بود تا پروگرام غرس بته ھای نھالی 

                                                                                   .را در پيش گيرد
 

 گفته ميشود که در کشاورزی دست یازیدن به سبزی کاری خيلی ھا زحمت    
بایست، کرت ھا بار بار به مقصد : است و کشت به مراقبت جدی نياز دارد طلب

پاکسازی از علف ھای ھرزه؛ خيشاوه شود؛ گياه ھای مزاحم که جلو نشو و 
داسکاله و ا ميگيرند، از بيخ کشيده شوند؛ بيخ بته ھا نمای ساقه و برگ بته ھا ر

شک و خاک کرت ھا چپ و راست شود؛ انبار حيوانی داده شود؛ برگ ھای خ
و ... رنجور از بته ھا دور گردند؛ به موقع و در فواصل معين کرت ھا آبياری گردند 

کار ھا  ارادۀ متين به کمک ھمسر و دختر خود بر ھمۀ این و لالا با حوصله مندی
                                                                                        .فایق ميامد

 
گلچھره یاد گرفته بود که چگونه و چه وقت کرت ھای سبزی کاری را بادقت     

زیر نظر خود داشته باشد؛ از حالت و وضعيت بته ھای بادنجان سياه و رومی و 
برگ ھای خشک و نابکار را  کارآزموده اشمرچ با خبری کند، با انگشتان بته ھای 

از بته ھا برطرف سازد؛ گياه ھای مزاحم و علف ھای ھرزه را از ریشه بکشد و با 
                                                 .بسر رسانيدن این کار ھا پدر را یاری نماید

 
ار نيز کشت ميکرد کج خي و کشی چند کرت، بادرنگ لالا با جدا سازی و جویه    

در پشته ھای فاليز، بته ھای . جایی تخم کدورا زیر خاک ميساخت- و در جا
ن به ھر طرف ميدویدند و شاخ و بادرنگ و کج خيار و کدو به مانند گل عشقه پيچا

                                                                     .و پنجه باز می نمودند برگ
 

موقع که حاصلدھی کشت سبزی کاری ميرسيد و فاليز بادرنگ و کج خيار ثمر     
پيش از . دویدن و زحمتکشی پدر و دختر بالا ميگرفت –ميداد ، توأم با آن دویدن 

رسيدن گرمی سوزان روز، لالا و گلچھره مجبور بودند تا دست بکار شوند و ھر 
لالا بدون معطلی . حساب ميآمد ، به چيدن آن اقدام کنندچيزی که قابل چيدن ب

دو و یا سه دفعه به شھر به مارکيت -برداشت حاصلات را توسط الاغ خود، در یک
                    .ميوه و ترکاری انتقال ميداد و بالای دوکانداران به فروش ميرسانيد

 



 

 

در ی انسان از نشستن در وقت گندم درو ، ھوا بشدت گرم ميشد که حت        
اما کشاورزان چه ميتوانستند . ددناحساس آرامش نمی نمو زیر سایه درختان ھم

بکنند، جزاینکه از صبح تا غروب در ھمان ھوای گرم با درجۀ حرارت بلند مصروف 
                                                                                          کار باشند؟

 
یر شعاع آفتاب به گندم درو  ميپرداخت، زود زود وقتيکه لالا در گرمی روز ، در ز    

. نفس ميزد و با ھر نفس کشيدن ھوای گرم و خاک گندم را به دھن کش ميکرد
از فرط تفسيدن از سراپای وجودش آب ميچکيد؛ سر و رویش پر از خاک ميشد، 

چھره  اشند، تنھا خطوط آب عرق که ازردی چيزی را به صورتش ماليده بفکر ميک
                                             .اش بر زمين ميریخت، روشن به نظر ميرسيد

 
خوشه ھای گندم را که در . گلچھره به سھم و اندازۀ خود در تب و تلاش بود    

دسته ھنگام درو، از دم داس لالا به رمين می افتيدند، یکایک می چيد و بشکل 
در جریان . ن ھمه را در یک گوشه کوت ميکردآ از ھای گل یکجا ميساخت و بعد

گيسوان ضخيم اش گاھی به آرامی روی  ،چيدن خوشه ھا با خم  و راست شدن
شانه ھایش حمایل ميشدند و گاھی بر پشت کمر ش می لغزیدند و یگان بار 

و بالای دو تا چادر سبز رنگش  از سرش به عقب می افتيد و در پشت گردن 
                                                                         .شانه اش قرار ميگرفت

 
زیرا ھمين که . خاطر لالا و دخترش تا حدودی فقط از ناحيۀ تاکستان آرام بود    

موقع حاصل باغ رسيد، مثل سالھای گذشته ، صوفی عبدالرحيم، سر جمع 
خریدار، . بته ھای تاک، بالای تجار صادر کنندۀ انگور به فروش رسانيدحاصل را در 

عمله و فعله و انگور چين از خود آورد، در باغ خيمه زدند؛ نجار کارتن ميساخت و 
بسته بندی ميکرد، انگورچين ھا طبق ھدایت و بادرنظر داشت کميت و کيفيت 

                   ....ده ميشدندکارتن ھا را پر می نمودند و پس از آن ھمه انتقال دا
 
 
 
 
 

دفتر سبز بھاران : در روند این آمد و رفت. سالی می آمد و سالی ميرفت    
دشت و صحرا و جنگلزار می شکست ؛ تابستان ، گشوده ميشد و رنج خمار باغ 

گرم و سوزان ميرسيد و خسروان باغ بر جنب و جوش آن می افزودند؛ باد سرد 
و خندۀ گلھا رنگ فراموشی ميداد؛ دست  یزان به آرایش باغ و چمنپائيز برگ ر

                                     ....یغما گر زمستان ھمه را یکسره به تاراج می برد 
 

                                                                                  :و در این ميان    
در ) پدر و مادرش( ماه پاره ، آنگاھی که استوارترین تکيه گاه زندگيشگلچھرۀ     

قيد حيات بودند، با خواھر زادۀ لالا که او ھم پيشۀ دھقانی داشت ، ازدواج نمود؛ 
 صاحب پسر و دختر شد و روزھای زندگی را با سعادت و خوشبختی ميگذرانيد؛ 

نبال دیگری رخ در نقاب خاک لالا فقير و ھمسرش پير و ناتوان شدند و یکی بد   
اما . و خاطره ھایش تنھا و بی اميد گذاشتند اکشيدند و گلچھره را ھمراه با یاد ھ



 

 

ھم صحبت و  خود و بی آلایش در کنارنھادچه کار خوبی شده بود که آن زن پاک 
شریک زندگی باب دل و قابل اعتماد داشت و در موجودیت فرزندانش که نام خدا 

سختی ھا، رنج و درد ازه رفته جوان و به سن بلوغ ميرسيدند؛ سال به سال رفت
                                               ....ش کاسته می شدمرگ و نبود پدر و مادر 

 
15.07.2010 


